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 ستیزی و یهودی روشنگری، مدرنیته

هاي  برف. رسد رسيد كه دارد به انتهاي خود مي تدريج به نظر مي وسطي به طولاني قرون و زمستان سرد 

تدريج در حال آب شدن بودند و اينجاوآنجا پرندگان خردگرايي و آزادانديشي  هاي تفتيش عقايد به دادگاه

. شدند وسطي بودند ظاهر مي ها پوشيده از برف و يخ قرون بر روي شاخسارهايي كه هنوز برخي از آن

،  انقلاب مركانتاليزم. وسطي شده بود هاي نور در انتهاي تونل سياه قرون رنسانس باعث تابش نخستين لايه

رني ، فرانسيس بيكنبه همراه ظهور متفكريني همچون،  كشف قاره آمريكا،  عصر سفرهاي درياييآغاز 

. به خود گرفتانقلاب علمي قب تدريج پايه و اساس تحولي را گذاردند كه ل به گاليلهو  كپلر، دكارت

شد  ها آشكار مي سهل است بسياري از آن. تدريج باورهاي كليسا ديگر مبنا معرفت، دانش و آگاهي نبود به

جديد براي تميز درست از غلط، خطا از صحيح و باطل  معيار ملاك و. اند بوده كه اساساً خيلي هم درست نمي

شدند  سينه و از نسلي به نسلي ديگر منتقل مي به و باورهايي كه سينه ها هاي كليسا، سنت از يقين ديگر آموزه

وسقم هر باوري قرار  متولد شده بود كه مبناي صحت «علم»تدريج موجود جديدي به نام  بلكه به. نبود

يك قرن بعد نوبت به  .رفتند بشمار مي« علم» دآورندگانيپد ،رياضي اثبات وتجربه  مشاهده، .گرفت مي

عقل بشر و خرد جمعي شد مبنا اداره جامعه، قانون، . رسيدالمعارف  اصحاب دائرهمونتسكيو، روسو، دلامبر و 

در اين ميان جان لاك و جان استوارت ميل، اساس و مبنا حكومت عرفي و حاكميت مدرن بر . حق و اخلاق

مشروعيت حكومت . به قانون و پارلمان را ريختنداساس انتخاب مردم و محدود بودن قدرت و اختياراتش 

حكومت ديگر نه وديعه آسماني و . گرفت ديگر نه از آسمان بلكه از صندوق رأي وزارت كشور نشأت مي

نه اختيارات آن نامحدود بود و نه قدرتش . گرفت ها مي الهي بود و نه مشروعيتش را از فرازا برها و آسمان

. شد به آنچه قانون به آن اعطا كرده بود تيارات حكومت جديد محدود ميقدرت و اخ. مطلق و نامحدود

دادند بر سر  علاوه حاكم مجبور بود در برابر مجلس پاسخگو بوده و صرفاً مادام كه مردم به آن رأي مي به

 تبع آن وضعيت حاجت به گفتن نيست كه اين تحولات چگونه اروپا را زيرورو كرد و بالطبع و به. قدرت بود
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ها از حوزه اجتماعي گرفته تا  ها و باورهاي كليسا در همه زمينه آموزه. ها هم تكان خورد و جايگاه يهودي

گونه كه گفتيم عقل بشر را  سكولاريسم همان. هاي سياسي و مناسبات اقتصادي كنار گذارده شدند باوري

در خصوص اينكه زمين مركز  طور كه نظريه كليسا همان. بيني، كليسا كرد جايگزين تعقل، خرد و جهان

گردند ديگر اعتباري نداشت؛ نظريه  هستي و كائنات است و خورشيد و همه سيارات ديگر به گرد زمين مي

باور به خود . ها هم ديگر از اعتباري برخوردار نبود و گناهكار بودن يهودي« پليدي»كليسا در خصوص 

كساني مسبب قتل او در هزار هفتصد، هشتصدسال  تكان خورده بود چه رسد به اينكه چه( ع)حضرت مسيح 

در حقيقت پايان يك دوره از تاريخ اروپا ( ۸۷۱ ) هجدهمفرانسه در پايان قرن انقلاب كبير . اند پيش بوده

و  آزادي، برابرياي كه بر اساس سه شعار بنيادي آن انقلاب يعني،  دوره. و آغاز يك دوره جديد بود

 .گرفت شكل مي برادري

ترين  همه تحولات آنچه بيشترين و مستقيم گزاف نرفته باشد اگر بگوييم كه از ميان آن شايد سخني به 

تر گفته باشيم  يا درست ملت -دولت گذارد ظهور پديده  ها مي تأثيرات مثبت را بر وضعيت اجتماعي يهودي

وسطي  در تمامي قرون. ها بود هوديي« سند آزادي»اين پديده در حقيقت و به تعبيري . بود nation-stateپديده 

كردند نوعاً نژاد، منطقه، وابستگي به اشرافيت محلي و  هايي كه در اروپا زندگي مي مبنا وابستگي انسان

هاي بزرگي  بندي ديگري هم وجود داشت كه دربرگيرنده امپراتوري تقسيم. اي و بالاخره كليسا بود منطقه

هاي روسيه، عثماني، پروس، اتريش و  المثل امپراتوري في. شد مي وسطي شكل گرفته بودند كه در طي قرون

تر  و به تعبير درست« كشور»، «مليت»توان معادل  ها را نمي امپراتوري. مجارستان و يا خود امپراتوري روم

nation-stateها  شدند كه در آن اي مي هاي گسترده آنان دربرگيرنده سرزمين. هاي امروزي دانست

آنچه اين . و مذاهب مختلف، متفاوت و بعضاً متخاصم در كنار يكديگر قرار گرفته بودند« اقوام»، «ها مليت»

آورد، قدرت و اقتدار يك نيروي  مجموعه ناهمگون را در كنار يكديگر و در هيبت يك امپراتوري درمي

مختلف كه « مذاهب»و « اقوام»، «ها مليت»آمد، هركدام از آن  بالطبع هرگاه كه مجالي پيش مي. مركزي بود

ها و اقوام و  ها هم نهايتاً تجزيه شدند به مليت تمامي آن امپراتوري. شدند توانستند از آن مجموعه جدا مي مي

به آن و « وابسته»كردند خود را  هايي كه در داخل يك امپراتوري زندگي مي انسان. شان دهنده اجزاي تشكيل

لمثل امروزه يك ايتاليايي، آلماني يا اهل مجارستان خود را شهروند ا گونه كه في آن. دانستند جزئي از آن نمي

يا « لهستاني»، «اتريشي»، «آلماني»، «فرانسوي»كس درون يك امپراتوري خود را  هيچ. دانند كشورشان مي

كردند خود را كاتوليك،  بلكه كساني كه درون يك امپراتوري بزرگ زندگي مي. دانست نمي« بلژيكي»

هاي اشراف،  هاي درون يك امپراتوري وابستگي به خاندان دانستند؛ اروپايي ارتدوكس ميپروتستان و 

بالطبع . داشتند... و« ها ويليام»، «ها ژرمن»، «بوربونها»، «ها هابسبورگ»هاي بزرگ همچون  ها و خاندان فئودال
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هاي كلي كه  بندي قسيمدر هركجا كه بودند، در كنار ت. بندي خاص خودشان را داشتند ها هم تقسيم يهودي

اما  ؛(و بالطبع نفرتي كه از آنان وجود داشت. )شد ها مي بندي هم شامل يهودي وجود داشت، يك تقسيم

وضعيتي كه ما امروزه آن . اين پارادايم را تغيير داد و يك وضعيت جديد به وجود آورد nation-stateپديده 

ها قبلي را كه بر اساس  بندي همه تقسيمnation-state يا« ملت -دولت »پديده . ناميم مي« ملت -دولت »را 

و غيره درون يك امپراتوري يا قدرت بزرگ بود را تغيير  اي، قومي مذهب، وابستگي اشرافي، محلي، منطقه

« مليت». بود مليتبر اساس بندي جديد كشورها  اساس تقسيم. « مليت»بندي جديد به نام  داد به يك تقسيم

ها يا  عنصري بود فراتر از قوم، نژاد، مذهب، منطقه، امپراتوري، اين خاندان بزرگ يا آن فئودال، هابسبورگ

ها، همه  ها، همه آلماني ها، همه بلژيكي همه فرانسوي. وسطي ها دوران قرون بندي بوربونها و ساير تقسيم

كردند، شدند ملت  خص با مرزهاي معين زندگي ميها كه در يك محدوده جغرافيايي مش مجارها، همه ترك

ها،  ها، پروتستان صدالبته كه هنوز كاتوليك. يا كشور فرانسه، بلژيك، آلمان، مجارستان يا تركيه

فرانسه شده بودند « مليت»ها وجود داشتند ولي جملگي جزء واحد يا  ها، اهالي نرماندي يا فلاندري ارتدوكس

اول فرانسوي بودند و شهروند كشور فرانسه و بعداً ممكن بود كاتوليك . ستنددان مي «فرانسوي»و خود را 

كساني كه يك پيوند مشترك زباني، تاريخي و تمدني  همه. باشند يا پروتستان، ساكن نرماندي باشند يا آلپ

فرانسه، « كشور»و « ملت»داشتند شدند اعضاي « بلژيكيت»و « روسيت»، «مجاريت»، «فرانسويت»به نام 

ملت »اعضاي آن بود كه  nation-state جديد يا« مليت»بيت تحول ايجاد  شاه .مجارستان، روسيه و بلژيك

مستقل از آنكه . بودند «فرانسوي»دادند  را تشكيل مي« فرانسه»، يعني تمامي كساني كه كشور «فرانسه

جنوبي، از اين نژاد بودند يا كاتوليك بودند يا پروتستان، جزء اشراف بودند يا مستضعفين، شمالي بودند يا 

مثابه يك انقلاب و تحول بنيادي  چگونه به nation-stateحاجت به گفتن نيست كه پديده يا تحول . يكي آن

ها هم در اين تحول جديد جزء  يهودي. ها در اروپا بود در عرصه جايگاه يك هزاروچند صدساله يهودي

ها و ديگران  ها، پروتستان همچنان كه كاتوليك. شدند ايتاليا ميكشور فرانسه، آلمان يا « مليت»و « ملت»

تحولات مهمي بود كه از nation-state واضح است كه زيربناي پديده. اعضاي ملت و كشور فرانسه بودند

بالطبع تا زماني كه كاتوليك بودن ملاك وابستگي و پذيرش . سو اروپا را تكان داده بود رنسانس به اين

ها داشته  توانست جايگاهي برابر با كاتوليك ها، نمي غير كاتوليكي، ازجمله و بخصوص يهودي بود، هيچ مي

نياز  بنابراين سكولاريسم يا كنار رفتن مذهب از عرصه حيات سياسي، اجتماعي و فكري جامعه پيش. باشد

nation-state گي كردن در شد و براي فرانسوي بودن صرفاً زند مليت مستقل از مذهب تعريف مي. بود
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توانست  كرد، مستقل از آنكه مذهبش چه بود مي هر فردي كه در فرانسه زندگي مي. فرانسه شاخص بود

ازآنجاكه مليت بر اساس مذهب . شد مليت فرانسوي برخوردار ميجزء ملت فرانسه محسوب شود و از 

گونه  در عالم واقعيت هم اين. شدند عضو ملت فرانسه ها همانند سايرين مي شد، بنابراين يهودي تعريف نمي

ها كنده شد، درب  ها، علامت يهودي بودن از لباس يهودي ها شد همانند لباس فرانسوي لباس يهودي. شد

گتوها يكي پس از ديگري گشوده شد، از اواسط قرن هجدهم ديگر گتوي جديدي در هيچ كجاي اروپا بنا 

ت و تبعيضاتي كه بالأخص از قرن يازدهم به بعد از ها، استثنائا وبيش تمامي قوانين، محروميت نشد و كم

ها وارد كارهاي دولتي،  يهودي. ها وضع شده لغو شدند هاي مذهبي عليه يهودي سوي كليسا و حكومت

يهودي بودن كلام  اجرايي و حتي نظامي شدند، توانستند فرزندانشان را به مدارس عمومي بفرستند و در يك

  .فرانسوي بودن شده بودبندي جديد  و ملاك و تقسيم فرديتقليل يافت به امري شخصي و 

اما اگر  ؛سو آرام، آرام به راه افتاده بود طور كه گفتيم از رنسانس و از قرن پانزدهم به اين اين تحولات همان 

عنوان سمبل يا علامت عصر جديد مشخص نماييم آن تحول بدون ترديد  يك مقطع و تحول را بخواهيم به

. بود كبير فرانسه در حقيقت اعلام عصر جديد از هر نظر مي انقلاب .باشد مي ۸۷۱  در كبير فرانسهانقلاب 

اين فقط در فرانسه نبود كه امواج انقلاب . و آغاز دنيايي جديد و متفاوت بود اعلام پايان يك عصر و يك دنيا

و نهادهاي جديد را جايگزين گذشته  هاي گذشته را به لرزه درآورده و بنيان آراء و عقايد بسياري از بنيان

به همين دليل است . فرانسه پيشگام بود و در حقيقت مابقي اروپا پاي جاي پاي فرانسه گذارده بود. كرد مي

آلمان، ايتاليا، اتريش، . گويند در اروپا مي  عصر انقلاباترا  ۷ ۷ كه نيمه نخست قرن نوزدهم تا سال 

زايمان عصر جديد . ها بودند ها و درگيري اسكانديناوي در آتش قيامحتي شماري از كشورهاي مجارستان، 

، سه شعار «برادري»و « برابري»، «آزادي»تحولات جديد با خود . افتاد دشوار بود اما بالاخره داشت اتفاق مي

گرايي، انتخاب حكومت بر اساس رأي  گرايي، قانون اصلي انقلاب كبير فرانسه به همراه سكولاريسم، تعقل

مردم، محدود بودن قدرت حكومت به قانون و پاسخگو بودنش در برابر مردم و پارلمان را به همراه آورده 

هاي نيرومند  ابعاد ديگر آن در پيشرفت. هاي سياسي بالطبع يك بعد مدرنيته بود تحولات و پيشرفت. بود

، تكنولوژي، صنايع جديد، انگيز در عرصه علمي هاي شگفت داري، پيشرفت انقلاب صنعتي، پيدايش سرمايه

اي  كمتر عرصه. هاي زندگي بشر اروپايي بود ونقل و ارتباطات جديد، پزشكي، داروسازي و ساير جنبه حمل

توان سراغ گرفت كه از آغاز قرن نوزدهم  از حيات سياسي، اجتماعي و اقتصادي انسان اروپايي را مي
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 .دستخوش تغيير و تحول نگرديده بود

شود، همه آنچه در شرف اتفاق  ، مربوط مي«ها يهودي»به روايت ما و سوژه اصلي داستانمان تا آنجايي كه  

شد در تجارت و در اقتصاد تجربه و يد  ها مي او كه قرن. چون چرا به نفعش بود اي بي گونه افتادن بود، به

 .ت به سودش بودبود بالطبع آن تحولا طولاني پيدا كرده بود، صاحب سرمايه، بانك و مؤسسات تجاري مي

التجاره از اقصي نقاط دنيا تجربه و تبحر  كالا و مال وانتقال نقل ،شد در خريدوفروش ها مي ها كه قرن يهودي

پيدا كرده بودند واضح بود كه بيشترين نفع را از انقلاب صنعتي، بر پايايي كارخانجات، صنايع و مؤسسات 

برداري  منظور بهره ترين مكان تاريخي قرار داشتند به مناسب اي طبيعي در گونه ها به يهودي .بردند جديد مي

شهرنشين بودند؛ جايي كه انقلاب  اولاً .از موقعيت اقتصادي كه عصر جديد با خود به همراه آورده بود

ثانياً (. و نه در مناطق بيرون از شهرها كه تيول اشراف و ملاكين بزرگ بود)صنعتي در آنجا متولد شده بود 

هاي غرب و شمال اروپا از  هاي ديگر بسياري از يهودي كم در مقايسه با اروپايي داشتند؛ دستسرمايه 

كرده بودند؛ فهرست دانشمندان و  تحصيل ثالثاً. سرمايه اوليه و امكانات مالي خوبي برخوردار بودند

باز بسياري از آنان از دير رابعاً. شان بود سو، چندين برابر درصد جمعيتي به اين ۱۱  متفكرين يهودي از 

ها  با از بين رفتن قوانين و مقرراتي كه عليه يهودي اًخامس. هاي زيادي برخوردار بودند صنعتگر و از مهارت

برداري نموده و با  توانستند از شرايط جديد به نحو مطلوب بهره وسطي وضع شده بود آنان مي در طول قرون

نگاهي به  ۷۱۱ گري در ابتدا قرن نوزدهم در سال  مشاهدهكلام، اگر  در يك. پيش بروند امواج جديد به

هاي  رسد كه همه آن مصيبت شد كه به نظر مي انداخت تصورش آن مي ها مي اروپا و وضع يهودي

و امواج مدرنيته با خود آزادي، برابري، برادري و پذيرش  اند يكهزاروچند صدسال ديگر به پايان رسيده

چيز حكايت از آن  همه. اني همانند ساير شهروندان ديگر به همراه آورده بودعنوان شهروند ها را به يهودي

گشت و به  گري به اروپا بازمي مشاهده ،پايان قرن نوزدهم تا حداكثر و قرن ديگر كرد كه اگر نيم مي

ها تبديل شده  يهودي .داشت ديگر وجود نمي« يهوديت»نگريست چيزي به نام  ها در آن مي وضعيت يهودي

ها،  ها، آلماني هايي كه تنها تفاوتشان با ساير فرانسوي ها و ايتاليايي ها، بلژيكي ها، آلماني ند به فرانسويبود

تر و در  برخي متدين. هاي در آن بود كه آنان به مذهبي به نام يهوديت باور داشتند ها و ايتاليايي بلژيكي

ها  فرانسوي»وت، هيچ تبعيض و تمايزي ميان آن جز اين ديگر هيچ تفا به. تر، برخي كمتر اعتقادشان متعصب

بسياري از  همچنان كه .، وجود نداشت«هاي ديگر كه يهودي نبودند فرانسوي»مابقي  با ،«كه يهودي بودند

به هيچ دين  و ها كاتوليك بودند و بسياري ديگر پروتستان و بسيار ديگري كه اساساً لائيك بودند فرانسوي

شد بنابراين يك يهودي هم ايضاً  مستقل از اعتقادات ديني تعريف مي «فرانسويت». و آييني اعتقاد نداشتند

بالطبع . بود مي وحقوق مدني فرانسوي بودن برخوردار محسوب شود و از تمامي حق «فرانسوي»توانست  مي
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چشم  ۱ ۱ سال بعد يعني در  ۱  رفت و  به خواب اصحاب كهف مي ۷۱۱ گر در سال  اگر آن مشاهده

ها در اروپا كامل شده و اينجاوآنجا برخي از  كرد كه جذب و هضم و استحاله يهودي گشود يقيناً تصور مي مي

دانند؛ همچنان كه برخي خود را كاتوليك، برخي پروتستان و برخي هم  ها خود را يهودي مي اروپايي

ها دارند  ها مثل مابقي فرانسوي يهودي. مذهبي اعتقاد ندارند دانند و برخي هم اساساً به هيچ ارتدوكس مي

شود كه باعث شود انسان متوجه تفاوتي ميان  كنند و هيچ نكته ديگري در مورد آنان مشاهده نمي زندگي مي

. اما واقعيت درست برعكس تصور و انتظار ماست ؛يك فرانسوي يهودي با يك فرانسوي غيريهودي شود

رغم همه آن انتظارات، شعارها، تغيير و تحولات مدرنيته،  و علي ۷۱۱ ل بعد از صد و پنجاه سا يك

آنچه در ... ها، سكولاريسم، ليبراليسم، دموكراسي و هاي علمي، عصر انقلاب اومانيسم، خردگرايي، پيشرفت

 ۱  ر آن فهرست آنچه در اروپا و در ارتباط با يهودي د. ساله اتفاق افتاده بود باورنكردني بود ۱  آن 

از ۱ ۱  دربخواب رفته بود و حالا ۷۱۱  ابتداي درگر كه  روي آن مشاهده هيچ ساله اتفاق افتاده بود را به

 .توانست باور كند خواب برخاسته بود را نمي

ها در  هاي سياسي و اجتماعي عليه يهودي دليل فشارها و خشونت به. بگذاريد با رفتن از اروپا شروع كنيم 

در . ميليون تن از آنان از اروپا مهاجرت كرده بودند   ازطول قرن نوزدهم و نيمه اول قرن بيستم، بيش 

ه ميليون تن به آمريكا، نيم ميليون به آرژانتين، كانادا، استراليا و آفريقا و بالاخره نيم ميليون هم ب  حدود 

روسيه و )ها بالأخص در شرق اروپا  ها و تظاهرات عليه يهودي هزاران يهودي در جريان خشونت. فلسطين

سال يكي از  ۱  اي از آن  در بخش عمده  ها يا آنتي سمتيزم كشته شده بودند؛ دشمني با يهودي( بالكان

يافته در طول تاريخ  نايت سازمانترين ج بالاخره بزرگ و ؛شد نيروها و جريانات سياسي در اروپا را شامل مي

ترين  ترين و پيشرفته ها در اواسط قرن بيستم توسط يكي از متمدن عليه يهودي هولوكاستبشريت به نام 

صورت  يهودي به ۱۱۱۱۱۱ گيرد كه در جريان آن قريب به  هاي اروپا به نام آلمان صورت مي ملت

مجموعه آن تحولات، . شوند كشته و سوزانده ميسال   يافته و منظم ظرف  شده، سازمان ريزي برنامه

شود كه پس از  افتاد سبب مي ها در اروپا اتفاق مي بالأخص تحولاتي كه در نيمه دوم قرن نوزدهم عليه يهودي

 ها از آن خود داشته باشند كنار گذاشته شده و سال كه فكر ايجاد يك سرزمين يهودي كه يهودي ۷۱۱ 

تبه جان بگيرد و سرانجام هم منجر به تشكيل كشور اسرائيل در اواسط قرن عملاً منتفي شده بود، دومر

روي  هيچ بدون بررسي و آگاهي از تحولات اروپاي قرن نوزدهم، بهواقعيت آن است كه . بيستم شود

ها يهودي از اروپا مهاجرت كردند؛ چرا هزاران يهودي درنتيجه ضديت با  توان پي برد كه چرا ميليون نمي

                                                           
6 - Anti - Semitism 

www.ketabha.org



ميليون يهودي توسط آلمان نابود شدند، چرا فكر ايجاد يك موطن يهودي   ا كشته شدند، چرا ه يهودي

مادام . سال مجدداً به وجود آمد و چرا بخشي از كشور فلسطين تبديل شد به كشور اسرائيل ۷۱۱ پس از 

و « طئههاي تو تئوري» شود همان كه ما به دنبال اين پرسش كليدي و تاريخي نرويم، رويكردمان مي

كه استعمار، استكبار، صهيونيزم و دشمنان اسلام و مسلمين طرح اين جنايت « هاي دايي جان ناپلئوني فرضيه»

طور كه ديديم دلايل اين توطئه هم عبارت بودند از  همان و ؛تاريخي يعني تشكيل كشور اسرائيل را ريختند

 .هذا علي نفت و گاز، موقعيت ژئواستراتژيك فلسطين، زدن خنجر از پشت به مسلمين و انقلاب اسلامي وقس

ها در قرن  كه درك اسباب و علل به وجود آمدن اسرائيل درگرو فهم اتفاقاتي كه براي يهودي يدرحال

 .هاي دايي جان ناپلئوني هاي توطئه و فرضيه افتاد و نه رفتن به سراغ تئوري اق مينوزدهم در اروپا اتف

به وجود آمدن كشور اسرائيل   اما در اروپاي قرن نوزدهم چه تحولاتي صورت گرفت كه نهايتاً منجر به 

باب و شد؟ قبل از پرداختن به موضوع شايد براي برخي از خوانندگانمان اين پرسش مطرح شود كه اگر اس

ريشه در تحولات اروپاي قرن ( زعم اين نويسنده كم به دست) ۷ ۱ علل پيدايش كشور اسرائيل در سال 

راست  سال تاريخ يهود؟ آيا بهتر نبود يك ۱۱۱ همه زحمت و نبش قبر  نوزدهم دارد، پس چرا اين

اي  مه كوتاه چندصفحهرفتيم به سروقت تحولات اروپاي قرن نوزدهم به بعد؟ النهايه اينكه در يك مقد مي

كه دليل بايستي گفت  شد؟ در پاسخ مي كرديم مي اي به گذشته تاريخ يهوديت قبل از قرن نوزدهم مي اشاره

ها اتفاق افتاد، ريشه در پديده  العلل تحولاتي كه در اروپاي قرن نوزدهم در ارتباط به يهودي اصلي و علت

ها  طور كه ديديم، نفرت از يهودي همان و ؛ها داشت دي، ضديت با يهوديت و تنفر از يهو«آنتي سمتيزم»

سو كه  نفرتي بود كه از قرن دوم ميلادي به اين. اي نبود كه در قرن نوزدهم شكل گرفته باشد پديده

ها  ها به اروپا آورده شدند شكل گرفته بود و اگرچه ريشه در نگاه مسيحيت و كليسا به يهودي يهودي

اي از اسباب و علل ديگر  طور كه ديديم مجموعه داشت، اما همان( ع)ي بن مريمعنوان قاتلين حضرت عيس به

. ترمي نمايند تر و گسترده شوند و ابعاد آن را عميق هم در طول آن يك هزاروچند صدسال به آن اضافه مي

ديگري  بود، اما بعدها اسباب و علل و عوامل ها مذهب مي ديگر، اگرچه ريشه اوليه نفرت از يهودي بيان به

بنابراين اگرچه در عصر جديد با كنار رفتن مذهب و سلطه سكولاريسم بر اروپا، . هم به آن اضافه شدند

ريشه  اما ها نداشت، مذهب ديگر نقش چنداني در تعاملات فكري، فرهنگي، سياسي و اجتماعي اروپايي

تر از آن بود كه با محو مذهب از تعاملات اجتماعي اروپا، نفرت  تر و گسترده ها خيلي عميق نفرت از يهودي

مرورزمان  اما به ؛بخشي از آن تنفر ريشه در باورهاي ديني و تعاليم كليسا داشت. ها از بين برود از يهودي

بسياري از آن دلايل و عوامل خيلي ارتباطي . آمد ها در اروپا به وجود دلايل ديگري هم براي نفرت از يهودي

بنابراين اگرچه كه با ظهور مدرنيته مذهب ديگر نقش چنداني در حيات اجتماعي . كردند به مذهب پيدا نمي
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المثل اين  في. مانده بودند ها همچنان سر جاي خود باقي دلايل ديگر نفرت از يهودي اما ها ندارد، اروپايي

هستند خيلي « رباخوار» و« پرست مال»، «طماع»ها جماعتي  كه يهودي «اتهام»تر گفته باشيم  اعتقاد و يا درست

ه مذهبي هم نبودند، ها ك خيلي از اروپايي. كرد ها پيدا نمي ارتباطي به مذهب و اعتقادات مذهبي اروپايي

ها  يا اين باور كه يهودي. ها از آنان نفرت داشتند بودن يهودي« طماع»و « پرست پول»واسطه اين باور  به

و باعث به وجود آمدن  مكند كنند، خون زحمت كشان و فقرا را مي اجناس موردنياز مردم را احتكار مي

خيلي از . كرد ارتباطي به دين و مذهب پيدا نمي شوند، خيلي ها و مشكلات اقتصادي مي بسياري از بحران

سوادتر و فقيرتر جامعه داشتند،  هاي كم ها كه چنين باورهايي داشتند و نوعاً نيز تعلق به اقشار و لايه اروپايي

. ها متنفر بودند واسطه آن باورها همچنان از يهودي ذالك به اساساً فاقد اعتقادات مذهبي بودند مع

ظهور سكولاريسم و رخت بربستن دين از عرصه سياسي و اجتماعي اروپا در قرن نوزدهم، ديگر،  بيان به

يابي علت به وجود  به واسط نياز به ريشه. ها هم از بين برود لزوماً به معناي اين نبود كه نفرت از يهودي

هميم چرا آن آمدن آن باورهاست كه مجبور هستيم به تاريخ يهوديت قبل از قرن نوزدهم بپردازيم تا بف

بنابراين آشنايي با تاريخ يهوديت قبل از قرن . ها در اروپا به وجود آمده بودند باورها و نفرت از يهودي

 .«مقدمه واجب است»نوزدهم در حقيقت و به قول فقها 

 

 پاسخ ها عليرغم مدرنيته از بين نرفت؟ چرا نفرت از يهودي: مان بازگرديم به پرسش كليدي و مهم تاريخي 

هاي پاياني قرن  ها و طوفاني كه انقلاب كبير فرانسه در دهه گردد به تلاطم اين سؤال در حقيقت بازمي

 آن انقلاب تصور نماييم، «زلزله» مركزاگر فرانسه را . اندازد هجدهم در شمال و غرب اروپا به راه مي

غرب اروپا را هم تكان داده منطقه شمال و  كل تر جوار و در سطحي گسترده آن كشورهاي هم هاي لرزه پس

هاي گسترده سياسي، اجتماعي، اقتصادي و نهايتاً  در سپهر قرن نوزدهم در بستري از نابساماني اروپا .بود

ي و اقتصادي اسيس هايي كه بالطبع مشكلات و مسائل اجتماعي، و تلاطم ها نابساماني .رود انقلاب فرو مي

اي را كه در نيمه اول قرن  هاي عديده بايستي جنگ اين مجموعه مي به .آورند اي را با خود به همراه مي عديده

ها،  معمول كه در همه آشوب حسب. هاي مختلف اروپايي اتفاق افتاد را هم اضافه كنيم نوزدهم ميان قدرت

 هاي هاي گسترده سياسي، همواره اقشار و لايه كلام مشكلات و ناهنجاري ها و در يك ها، انقلاب ها، قيام جنگ

هاي اروپاي نيمه اول قرن نوزدهم هم بيشترين فشارها  بينند، در تلاطم تر جوامع هستند كه آسيب مي محروم

در  ها كه نابساماني چرا اين اما ؛شود درآمدتر آن وارد مي تر و كم هاي ضعيف ها بر اقشار و لايه و سختي

تر گفته  ها و درست گرفته پاي يهودي لقب( ۸۷۱ -۷ ۱ )«ها عصر انقلاب»تاريخ اروپاي قرن نوزدهم بنام 

 را بميان آورد؟ «ستيزي يهودي»باشيم 
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هاي  ها در مقايسه با اقشار و لايه تنها وضع اقتصادي بسياري از يهودي تر اشاره داشتيم كه نه پيش 

و  داران بود بلكه بسياري از صاحبان صنايع، تجار، بانكدارها، سرمايه درآمدتر ساكنين اروپا بهتر مي كم

از كمبودهاي اقتصادي همچون تورم، گراني، كمبود كالا و ارزاق  بسياري .بودند دارها هم يهودي مي كارخانه

آنان گذارده « رباخواري»و « خست»، «پرستي مال»همچون  مذمومشآن هاي« سنت»ها و  پاي يهودي عمومي به

و شرايط بحراني كشور « جنگ»، «هاي سياسي سوءاستفاده از بحران»، «احتكار»ها متهم به  يهودي. شد مي

آنان . كنند شدند كه از شرايط بحراني كشور براي پر كردن جيبشان استفاده مي آنان متهم مي. شدند مي

زالوهاي ». هستند« به فكر درد مردم»به كشور دارند و نه « تعهدي»دارند، نه « عرق ملي»ند كه نه شد متهم مي

هاي  ديگر، يهودي بيان به. «اندوزي هستند خواري هستند كه فقط به فكر پر كردن جيب خودشان و مال خون

وقتي در . شده بودند خودمان« ستون پنجم دشمن»و « مفسدين اقتصادي»ي اروپا، معادل «ها عصر انقلاب»

. تر بود ها ساده اولي رواج آن طريق قرن بيست و يكم بشود اين ادبيات را رواج داد، دويست سال پيش به

طور كه در جامعه خودمان برخي رهبران و سياستمداران تمايل دارند كه مردم، بالأخص اقشار و  بالطبع همان

، «احتكار»ه مشكلات و معضلات اقتصادي ريشه در درآمد جامعه، باور كنند ك هاي محروم و كم لايه

دارد، در اروپاي نيمه اول قرن نوزدهم برخي از رهبران و « هاي مفسدين اقتصادي توطئه»و « فروشي گران»

برخي از آنان در . دانستند ها را عامل مشكلات و معضلات اقتصادي مي جريانات سياسي تعمداً يهودي

ها را از سر اقتصاد كشور قطع خواهند  دست خائن يهودي»دادند كه  مي هايشان به مردم وعده سخنراني

هاي  يهودي»ما متهم به همكاري با دشمن و دشمنان نظام هستند، « مفسدين اقتصادي»طور كه  همان. «كرد

هاي آلمان  يهودي. شدند مي« متهم به همكاري با دشمن»هم از سوي برخي رهبران كشورهايشان « اروپا

. هذا علي شدند وقس ها مي هاي اسپانيايي متهم به همكاري با اتريشي و يهودي ها مكاري با فرانسويمتهم به ه

باشند بالاخره ايراني هستند، اما  با اين تفاوت كه مفسدين اقتصادي ما كه متهم به همكاري با دشمن مي

هركجاي اروپا كه  ها در يهودي. شدند هم توصيف مي« وطن بي»هاي كشورهاي مختلف اروپايي  يهودي

به خاك، به كشور و به پرچم « پايبندي ملي»و « وابستگي ملي»، «عرق ملي»كردند متهم بودند كه  زندگي مي

درست سه دهه بعد از انقلاب . شان به يهوديت بود آن نداشتند چون يهودي بودند و در عوض پايبندي

آلمان به وقوع  ۸در شهر ورتزبورگها  ها عليه يهودي نخستين شورش و ناآرامي ۱ ۷ فرانسه در 

ها  اين شورش. آلمان ازنظر تاريخي يك نقطه عطف بسيار مهم بودند «ورتزبورگ»هاي  شورش. پيوندد مي

كلام نخستين بروز و ظهور  ها و در يك طغيان و نخستين حمله به يهودي نينخست نخستين حركت،
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ستيزي دوران ماقبل  يك تفاوت بسيار مهم نسبت به امواج يهودي با .عصر مدرنيته بودند ستيزي يهودي

 .مدرنيته

بودند كه مردم را عليه  ها مذهب و عواطف و احساسات مذهبي مي هاي گذشته عليه يهودي در شورش 

ها از مذهب ديگر چندان خبري  ها و تظاهرات جديد عليه يهودي در شورش اما ؛كردند ها تحريك مي يهودي

؛ منحرفين و ربايندگان (ع)عنوان قاتلين حضرت عيسي بن مريم  ها به ر كسي به يهوديديگ. نيست

وضع بد »، «گراني»، «عاملين كمبود»، «محتكرين»عنوان  ها به بلكه يهودي. كند هاي مسيحي حمله نمي پسربچه

كه از شدند  ها متهم مي يهودي. موردحمله و اعتراض قرار گرفته بودند« اقتصادي و معيشتي مردم

برداري نموده و بدون احساس  هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشور بهره واحوال بد و نابساماني اوضاع

ها  اين. هاي خودشان هستند همدردي و همراهي با مردم بالأخص زحمتكشان، فقط به فكر پر كردن جيب

اي ورتزبورگ، در بسياري از ه در ادامه حوادث و ناآرامي. ها در ورتزبورك بودند دلايل حمله به يهودي

. گيرد مشابهي صورت ميضد يهودي  تظاهراتهم   شهرهاي اتريش، دانمارك، روماني، مجارستان و لهستان

ها را به آتش  كنند و تعدادي از آن ها حمله مي هزاران معترض به اماكن و واحدهاي تجاري متعلق به يهودي

هم از آن تظاهرات و  كار  ت سياسي راست و محافظهشماري از مطبوعات وابسته به جريانا. كشند مي

هاي اقتصادي كشور معرفي  را عامل بحران و مصيبت« داران يهودي سرمايه»كنند و  ها پشتيباني مي ناآرامي

عواطف و »ها را تأييد نكرده اما  ها و سياستمداران ديگر البته حمله به اموال يهودي برخي روزنامه. كنند مي

ها  برخي ديگر از يهودي. «دانند درك مي به تنگ آمده از فشارهاي اقتصادي را قابلاحساسات مردم 

دست از سودجويي و حرص و طمع برداشته و شرايط بحراني و دشوار كشور و بالأخص »خواهند كه  مي

سال بعد از  ازدهي .«اندوزي نكنند چيز را فداي سودجويي شخصي و مال زحمتكشان را درك كنند و همه

در بسياري از  ها ها و اعتراضات جديدي مجدداً عليه يهودي شورش ۱ ۷ هاي ورتزبورگ در سال  ناآرامي

خون ديگران را در شيشه » يي،سودجو ها متهم به احتكار، يهودي هم اين بار .افتاد شهرهاي اروپا به راه مي

 «اقتصاد»به  «مذهب» ازها  زه حمله به يهوديانگي اگرچه .اند كلام اوضاع بد اقتصادي شده و در يك«كردن

مشابهت زيادي با بغض و  عصر جديدتغييريافته اما شكل و شمايل، عواطف و احساسات ضد يهوديت 

ضد »با « ضد يهوديت جديد»حال يك تفاوت اساسي ميان  درعين .وسطي دارد قرونهاي ضد يهوديت  كينه

طور كه اشاره داشتيم هيچ رد پا و اثري از  يد همانجد «ضديهوديت»در . وجود داشت« يهوديت قديم

، «(ع)قتل حضرت عيسي بن مريم »ها ديگر  يهودي اتهام .عواطف، احساسات و اعتقادات مذهبي نبود

اهانت به »، «ارتباط با شياطين و ارواح خبيثه»، «هاي مسيحي آشاميدن خون پسربچه»، «ها همدستي با رومي»

در عوض اتهامات آنان تبديل شده بود به . خورد ت كليسا ديگر به چشم نميو ساير اعتقادا« نان مقدس
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و « استثمار فقرا»، «مكيدن خون زحمتكشان»، «احتكار»، «ستون پنجم دشمن بودن»، «همكاري با دشمن»

 .هايشان جيبي پر كردن برا كشورسوءاستفاده از شرايط نامساعد و دشوار 

وسطي پيدا كرده بود  دوران قرون «ستيز يهودي»مدرنيته با «ستيزي يهودي»تفاوت مهم ديگري كه  

مذهب ديگر نقشي در عرصه مناسبات سياسي و اجتماعي نداشت،  ازآنجاكه .بميان بود«نژاد»دركشيدن پاي 

شد بلكه  ها ديگر به اعتقادات ديني آنان نسبت داده نمي توزانه عليه يهودي بنابراين علت و انگيزه رفتار كينه

بود و  ۷ساميآنان  نژاد .بود« ناخالص»و  «منحرف» ،«نابكار»، «بد»ها  نژاد يهودي. ها بود نژاد يهودي مشكل در

. تلفيق با نژاد اصيل و البته متمدن اروپايي بود پرست و غيرقابل مال ي،بدو ،حقير نژادي پست، «سامي» نژاد

اي  كه فقط به فكر منافع خودش بود و ذرههويت بود  ريشه و بي وطن، بي پرست، زراندوز، بي نژاد سامي، مال

اش بود تا پرچم و خاك  حساب بانكي وفايش به. براي كشور، مردم، ميهن و خاك ارزش و احترام قائل نبود

 و ؛بود «نژاد سامي»مشكل در . ها كاري نداشت ديگر، كسي اصلاً ديگر به مذهب يهودي بيان به. كشورش

در اروپاي جديد متولد  «آنتي سمتيزم»يا  «ضد سامي»اي به نام  هم پديدهتدريج در قرن نوزد چنين بود كه به

وسطي عليه مذهب  كه ضد يهوديت قرون عنوان نژاد يهودي بود، درحالي ها به آنتي سمتيزم عليه يهودي. شد

شد تغيير  مذهب را مي. بود تر مي تر و بنيادي حاجت به گفتن نيست كه دومي خيلي اساسي. ها بود يهودي

تدريج موضوع و  به. شد تغيير داد اما نژاد را نمي ؛توانست مسيحي شود داد؛ يك يهودي با تغيير مذهبش مي

شد آن را تغيير داد و نه  اي كه نه مي پديده. نژاد يهوديتبدل شد به معضل و مشكلي به نام  مسئله يهوديت

شد نژاد را تغيير داد،  يعني ميها، اگر شدني بود،  ضد يهودي از ديد .داشت حلي براي وجود مي راه

ها  يهودي ،(ميلادي به بعد    از )ها قرن زندگي در قلب اروپا و در كنار اروپايي ۷ القاعده بعد از  علي

هاي ساكن ايتاليا، فرانسه، مجارستان يا آلمان  يهودي. اين اتفاق نيفتاده بود اما ؛شدند بايستي اروپايي مي مي

 .مانده بودند اما نشده بودند و همچنان يهودي باقي ؛شدند نسوي، مجاري و آلماني ميبايستي ايتاليايي، فرا مي

 .شد تغيير داد نژاد را نمي چون

هاي  ضد يهوديت و آنتي سمتيزم كه در نيمه اول قرن نوزدهم بيشتر ريشه در ناملايمات و دشواري 

. لط و نيرومند فكري درآمده بودهاي پاياني اين قرن در هيبت يك گفتمان مس اقتصادي داشت، در دهه

 ۱ يوگن دورينگدان برجسته يا  موسيقي ۱ريچارد واگنراي همچون  هاي برجسته ها و شخصيت چهره

واگنر در اثر معروفي . بودند «آنتي سمتيزم»با همه وجود مبلغ  ۷۷۱ نويسنده و متفكر بزرگ آلماني دهه 
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دليل پست بودنش دشمن طبيعي و بالقوه  به، نژاد يهودي را متهم نمود كه ( ۷۷ )   مذهب و هنربه نام 

سرعت درصدد تسلط بر  بهنمود كه  ها را متهم مي او در ادامه يهودي. سرشت پاك و انساني نژاد آلماني بود

اكن در هاي س ها، يهودي زعم ساير ضد يهودي زعم واگنر و به به. ها هستند ها بالأخص آلماني نژاد اروپايي

هايي كه  اروپاي قرن نوزدهم از بسياري جهات مهم سياسي، اجتماعي و اقتصادي تفاوت چنداني با يهودي

 آمدند ها به خود نمي آلماني»اگر . به اروپا آورده شده بودند نداشتند    سال پيش در سال  ۷۱۱ 

دورينگ نيز در دهه  .«رفت ميها توسط ميكروب و كرم يهوديت از بين  قريب نژاد پاك و خالص آن عن

مسئله »، استدلال نمود كه   «مسئله يهوديت»يا « سؤال»در طي يك سلسله مقالات تحت عنوان  ۷۷۱ 

ديگر، حرف اساسي دورينگ در طي آن  بيان به. «يهوديت در حقيقت مسئله نژاد، اخلاق و تمدن است

تر  رو شده بود، اين بود كه مشكل يا درست اروپايي روبه مجموعه مقالات كه با استقبال بسيار خوانندگان

تمدن  .ها در نژاد، اخلاق و تمدن است ها با اروپايي مسئله اختلاف ميان آنمسئله يهوديت، گفته باشيم، 

اساساً با فرهنگ، اخلاق و تمدن  و ها تعلق به فرهنگ و تمدن سامي داشت ها، اخلاق و نژاد آن يهودي

ها قابل اروپايي شدن نبودند چون تمدن  واسطه آن تفاوت تمدني، يهودي به. متفاوت بود اًدها بنيا اروپايي

نويسندگان و متفكرين اروپايي از انواع نظريات، . سامي، تمدن سامي بود و تمدن اروپايي، تمدن اروپايي

دورينگ نشان دهند بردند تا همچون واگنر و  هاي تاريخي، فلسفي، اخلاقي و فكري بهره مي آراء و انديشه

. بود پرست و فاسدكننده نژاد متمدن و برتر اروپايي مي گر، مال نژاد سامي پست، حقير، نابكار، توطئه
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   چارلز داروينشد، نظريه تكامل  كاربرده مي ها و آنتي سمتيزم به ازجمله ابزاري كه براي حمله به يهودي 

داروين را عليه « اصل تنازع بقا»برخي از متفكرين علوم انساني در نيمه دوم قرن نوزدهم نظريه . بود

داروين معتقد بود كه در طبيعت موجودات و نژادهاي بهتر و . ها و آنتي سمتيزم بكار گرفته بودند يهودي

ر كه قابليت انطباق با شرايط ت يابند و برعكس موجودات و نژادهاي پست مانده و تكامل مي تر باقي مناسب

آنان نظريه داروين را به انسان و تاريخ تكامل بشر هم . رفتند تدريج از بين مي داشتند به طبيعي را نمي

 .بردند نام مي   داروينيزم اجتماعيعنوان  تسري داده بودند و از آن به

رفتند و در مقابل  يستي از بين ميبا تر مي ها و نژادهاي پست ها، تمدن حسب اين نظريه، اجتماعات، فرهنگ

ها معتقد بودند  ضد يهودي. ماندند تر باقي مي تر و پيشرفته يافته هاي برتر، تكامل ها و فرهنگ نژادها، تمدن

هاي غيراخلاقي و نادرستي كه در طول تاريخ از خود نشان  ها و ويژگي ها و روش نژاد يهودي به دليل منش

كه نژادهاي اروپايي به دليل فضيلت و  رفت درحالي بايستي از ميان مي يداده بود نژادي پست بود كه م

 .ماندند هاي اخلاقي كه دارا بودند باقي مي شايستگي

آنتي سمتيزم فقط گفتماني نبود كه محدود شود به يكسري مباحث روشنفكري، فكري، فلسفي، اخلاقي و  

هم رو به  زدهم ابعاد سياسي، اجرايي و عملي آنهاي پاياني قرن نو با نزديك شدن به دهه. پردازي نظريه

 .عنوان يك ايدئولوژي جدي شروع به نشان دادن چنگ و دندان كرده بود گسترش نهاده و به

ها معتقد بودند كه  ها صرفاً محدود به اين نبود كه برخي از اروپايي ، مسئله ضديت با يهوديديگر عبارت به

گرفت اين بود كه اين نژاد پست و ازنظر  تدريج داشت شكل مي كه بهتري  مسئله مهم. نژاد يهود پست است

برخوردار ( هم نه از راه درست آن)هاي اقتصادي  بود از يك امكانات مالي و توانمندي توانسته اخلاقي منحط،

اگرچه )نفسه اشكالي نداشت ها توانسته بودند ازنظر اقتصادي توانمند شوند في اينكه آن خود .شود

برداري  در حال بهره اًتر آن بود كه اولاً منظم اساسي مسئله (.بوده هاي درست نمي هم از راه  شدنشانثروتمند

هاي  كردند بالأخص عليه اقشار و لايه اي كه در آن زندگي مي و سوءاستفاده از آن امكانات عليه كل جامعه

ها را  صدد بودند تا نژاد و اخلاق اروپاييها در تر بود، يهودي بودند؛ ثانياً، كه بسيار مهم درآمدتر آن مي كم

خواستند تا با امكانات اقتصادي كه داشتند بر مراكز قدرت سياسي كشورهاي  بالاخره مي و ؛فاسد كنند

عظيم و « توطئه»آمدند و جلوي آن  بايستي به خود مي ها مي بنابراين اروپايي. اروپايي هم مسلط شوند

 .گرفتند خطرناك را مي
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سرعت از اقتصاد فراتر رفته  زي جديد اگرچه با بحران و مشكلات اقتصادي شروع شده بود اما بهستي يهودي 

حاجت به گفتن نيست كه بالطبع هرگاه كه . ي و تمدني شده بودفرهنگ ي،اجتماع هاي سياسي، و وارد حوزه

موازات  كرد، به ز ميهاي سياسي در جوامع اروپايي برو شد، يا به هر دليلي بحران شرايط اقتصادي وخيم مي

نيمه دوم قرن  در .گرفت آن گفتمان ضد يهوديت و عواطف و احساسات آنتي سمتيزم هم شتاب بيشتري مي

صدالبته كه تنگناها و . نوزدهم ضد يهوديت عملاً بدل به يك جريان يا گفتمان نيرومند سياسي شده بود

ازجمله در جريان بحران شديد اقتصادي كه در . كردند تر مي هاي اقتصادي هم ابعاد آن را گسترده گرفتاري

ها را عامل  كار، يهودي اروپا را در خود فروبرد، بسياري از احزاب و جريانات سياسي محافظه ۷۸۱ دهه 

امواج ضد يهوديت در شرق اروپا بالأخص در . ها شدند كردند و خواهان رويارويي با آن بحران معرفي مي

الكساندر دوم امپراتور روسيه توسط گروهي از انقلابيون   ۷۷ در . بودند روسيه هم بسيار نيرومند شده

شماري از فعالين يهودي در ميان حلقه انقلابيوني بودند كه در ترور امپراتور بزرگ روسيه دست . ترور شد

امواج   ۷۷  ـ جداي از اعدام بسياري از انقلابيون و مبارزين يهودي روسي، به مدت دو سال . داشتند

هاي روسي اصطلاحاً  به حملات و كشتار يهودي. ها در روسيه به راه افتاد گسترده حمله و كشتار يهودي

هزاران يهودي روسي توسط تظاهركنندگان   ۷۷  ـ ۷۷  هاي« پوگرام»در طي . شود گفته مي   «پوگرام»

ها به راه افتاده بودند به قتل  تر جامعه روس كه عليه يهودي هاي پايين سواد، كشاورزان و اقشار و لايه كم

بسياري از . هاي ديگر ضبط شدند شان به آتش كشيده شد و توسط روس مزارع، خانه و كاشانه. رسيدند

كردند، درنتيجه  تر آن كشور زندگي مي اها و مناطق دورافتادهكشاورزان يهودي روسي كه در روست

در اروپا، بالأخص در آلمان به اين . به شهرها فرار كردند و شمار ديگري به غرب اروپا رفتند «ها پوگرام»

به غرب اروپا بالطبع باعث « يهودي شرقي»پناهنده شدن هزاران . گفتند مي   هاي شرقي يهوديها،  يهودي

هاي شرق  ويژه آنكه سطح زندگي يهودي به. شد واج ضد يهوديت و آنتي سمتيزم بيشتري ميگسترش ام

 .تر بود مراتب از كشورهاي غرب اروپا پايين اروپا ازنظر توسعه اجتماعي و اقتصادي به

هاي پاياني  تدريج شكل گرفته بود، در سال آنتي سمتيزم يا ضد يهوديت جديد كه از ابتداي قرن نوزدهم به 

آن قرن در بسياري از كشورهاي غرب اروپا بدل به يك جريان يا به تعبير امروزه بدل به يك گفتمان 

شماري از نمايندگان ضد يهودي  بار نينخستبراي  ۷۱۱ در دهه . مشخص و پررنگ سياسي شده بود

توجه  ازجمله در آلمان تعداد آنان قابل. هاي برخي از كشورهاي اروپايي راه يابند توانسته بودند به پارلمان
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. ها شده بودند برخي از نمايندگان ضد يهودي پارلمان آلمان آشكارا خواهان وضع قوانين عليه يهودي. بود

تا پايان قرن نوزدهم احزاب و . در آلمان تشكيل شد ۸ «نتي سمتيزمليك آ»براي نخستين بار  ۷۸۱ در 

بيني و شأن  جهان. هاي متعدد ديگري در بسياري از كشورهاي ديگر اروپايي هم شكل گرفته بودند تشكل

المللي  كنگره بيننخستين   ۷۷ در . ها سمتيزم و مبارزه با يهودي آنتي :نزول همه آنان هم يك هدف بود

آلمان با شركت نمايندگاني از بسياري از كشورهاي ديگر اروپا تشكيل  ۱ درزدندر شهر  ۷ ضد يهوديت

كنندگان ضد يهودي از آن كنگره سبب شد تا به دنبال آن  استقبال پرشور بسياري از مردم و شركت. گرديد

ديگري هم برپا   هاي مشابه كنفرانس   بوخومدر  ۷۷۱ و در سال  ۱ كاسلدر شهر   ۷۷ در سال 

در همان اثنا يكي از نيرومندترين احزاب اتريش در وين آشكارا مواضع ضد يهودي را در برنامه . شوند

يك نماينده ضد يهودي توانست به   ۷۷ در آلمان هم براي نخستين بار در سال . اش قرار داد سياسي

تعداد نمايندگان آنتي سمتيزم به چهار تن و در انتخابات  ۷۱۱ در انتخابات بعدي در سال . مجلس راه يابد

آلمان نخستين كشور اروپايي بود كه در پارلمان آن . رسد تن مي   تعداد آنان به   ۷۱ بعدي در سال 

تر  طور كه پيش روندي كه همان. يك فراكسيون رسمي و علني آنتي سمتيزم يا ضد يهودي تشكيل شده بود

هاي پاياني قرن نوزدهم در  در سال. كشورهاي ديگر اروپايي هم به وجود آمده بود گفتيم در بسياري از

كه تعداد نمايندگان حزب  تن رسيده بود درحالي   اتريش براي مثال تعداد نمايندگان ضد يهودي به 

ان ها در بسياري از شهرهاي آلم ها و ضرب و شتم آن تدريج حمله به يهودي به. نفر بود  ۸ ليبرالاصلي 

ها دانشجويان از ورود اساتيد يهودي به  رسيد كه در شماري از دانشگاه جزء اخبار روزانه شده بود و خبر مي

ها در آلمان دارد اتفاق  ها سال قبل از به قدرت رسيدن نازي ها ده همه اين. كنند ها جلوگيري مي كلاس

 .يشه تشكيل كشور اسرائيل برودها قبل از آنكه تئودور هرتضل به سروقت اند افتاد و مهروموم مي

رشد و گسترش نيرومند احساسات ضد يهودي جديد در قرن نوزدهم بالطبع اين پرسش را به وجود  

ستيزي جديد يا آنتي سمتيزم واقعاً در چه بود؟ آيا  شناسي، ريشه اين يهودي آورد كه از منظر جامعه مي

جتماعي پرشتاب و پرالتهاب قرن نوزدهم و بروز گونه كه استدلال شده، تغيير و تحولات سياسي و ا آن

ها اروپايي  هاي اقتصادي از يكسو و از سويي ديگر موفقيت اقتصادي نسبي يهودي شرايط دشوار و بحران
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ها شد؟ اگر اين نظريه يا  باعث به وجود آمدن احساس تنفر و حسادت همراه با بغض و كينه عليه يهودي

هاي  شد به اقشار و لايه بايستي صرفاً محدود مي ها مي ت نفرت از يهودياستدلال را بپذيريم، در آن صور

بسياري از نخبگان فكري، هنري، سياسي و اجتماعي اروپاي قرن نوزدهم كه  درحالي. سوادتر اروپا فقير و كم

ستيز بودند و برخي از آنان در حقيقت در زمره  شدت يهودي كه مشكلات مالي و اقتصادي نداشتند هم به

اي استدلال كنند كه بسياري از رهبران و  ممكن است عده. رفتند پردازان آنتي سمتيزم به شمار مي نظريه

كردند قصدشان اين بود كه از آن  نخبگان سياسي كه بر روي امواج احساسات ضد يهودي حركت مي

برداري  تر جامعه بهره اهسوادتر و ناآگ هاي كم برداري سياسي نزد عوام و توده منظور بهره احساسات صرفاً به

هايي از واقعيت  رگه يقيناً .عنوان يك نظريه سياسي باور نداشتند كنند و در باطن خيلي به ضد يهوديت به

خواستند تا از احساسات ضد  بسا بسياري از احزاب و رهبران سياسي ضد يهودي مي اينجا وجود دارد و اي

بر امواج ضديهوديت صرفاً ابزاري  سوارشدن بيات ديگر، به .برداري سياسي كنند يهوديت در نزد عوام بهره

حال به بسياري از  ي كه درعينهاي توده تر؛ هاي ناآگاه بود براي كسب محبوبيت سياسي و جلب حمايت توده

حال  نيدرع .ها هستند ها و كمبودهاي اقتصادي آن هاي سودجو عامل مصيبت شد كه يهودي ها گفته مي آن

كار واقعاً هم باور  توان ناديده گرفت كه بسياري از فعالين و رهبران سياسي محافظه م نمياين واقعيت را ه

ها  ها دارد و معتقد بودند كه يهودي هاي اجتماعي ريشه در عملكرد يهودي داشتند كه مشكلات و نابساماني

بالاخره يك نكته  و ؛باشند اندركار يك توطئه جهاني مي كه در بسياري از كشورها پراكنده هستند دست

طور كه  آن نكته مهم و پيچيده آن است كه همان. توان در نظر نگرفت انگيز را هم نمي بسيار مهم و شگفت

ترين متفكرين و انديشمندان اروپايي سر از آبشخور آنتي سمتيزم و دشمني  تر ديديم شماري از نخبه پيش

ها نويسنده و  نمونه مطرح شدند، در كنار آنان از ده عنوان از اسامي كه صرفاً به جداي .با يهوديت درآوردند

،   كنت ارتورگو بينو،   فردريش نيچهمتفكرين قدري همچون . توان نام برد متفكر ضد يهودي ديگر هم مي

آور آن است كه ضد يهوديت  انگيز و تعجب حال شگفت واقعيت تلخ و درعين. هوستون استوارتو  چمبرلين

هاي  شد به شماري از اقشار و لايه ي يك جريان سياسي نبود كه محدود و خلاصه ميرو هيچ و آنتي سمتيزم به

ها روي آورده بودند با اين تصور  پايين جامعه كه به دليل مشكلات و فشارهاي اقتصادي به ضديت با يهودي

تفكرين ترين م شماري از برجسته. دار يهودي بودند مشت سرمايه هاي آنان يك كه عامل مشكلات و بدبختي

پرداز گفتمان آنتي سمتيزم شده  اروپايي در نيمه دوم قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم مبلغ، مبشر و نظريه
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بايستي پرسيد كه آنتي سمتيزم و ضديت جديد با يهوديت چرا به وجود آمد و ريشه در  بنابراين مي. بودند

 چه چيز داشت؟

اجماع در مورد علل به وجود آمدن پديده آنتي سمتيزم واقعيت آن است كه يك پاسخ و يك تحليل مورد  

ترين انديشمندان قرن  حال دو تن از برجسته درعين. نظران وجود ندارد گران و صاحب در ميان تحليل

هر . هانا آرنتو  ماركس كارل :اند نوزدهم به كالبدشكافي و اسباب و علل به وجود آمدن اين پديده پرداخته

تحولات سياسي، اجتماعي و اقتصادي اروپاي قرن نوزدهم باعث جابجايي گسترده دو آنان معتقدند كه 

درآمدتر جامعه  هاي كم ها كه در زمره اقشار و لايه برخي از اين گروه. شود هاي اجتماعي مي بسياري از گروه

عاد اب. شوند هاي عميق اقتصادي و اجتماعي مي بودند درنتيجه آن تحولات دچار مشكلات و نابساماني

ماركس . سازد شود كه وضعيت آنان را بحراني مي قدر عميق مي و نابساماني اين اقشار بعضاً آن ريختگي هم به

هايي بودند كه نه جزء  گروه« ها لمپن». كند تعريف مي «ريشه بي»و هانا آرنت آنان را  «لمپن»ها را  اين گروه

. رفتند و نه جزء طبقه كارگر يا پرولتاريا بودند مي داران و به تعبيري طبقه جديد بورژوازي به شمار سرمايه

توجهي از خرده مالكين و كشاورزاني كه درنتيجه رشد و توسعه شهرها از روستا  گروه بعدي كسر قابل

هاي  شد كه درنتيجه پايان يافتن جنگ مهاجرت كرده بودند؛ گروه سوم شامل خيل انبوه نظامياني مي

و مهارتي آشنايي داشتند و نه سرمايه و   عملاً بيكار شده بودند و نه به حرفهگسترده نيمه اول قرن نوزدهم 

 .اي داشتند و نه نظام تأمين اجتماعي هنوز به وجود آمده بود كه آنان را زير پوشش قرار دهد اندوخته

. سواد يحال ب كرده بودند و نه درعين كنند كه اين اقشار نوعاً نه خيلي تحصيل و آرنت استدلال مي ماركس

دستان به دليل فقر و شرايط بد اقتصادي كه در آن به  بااينكه خود خيلي مرفه نبودند اما از طبقه كارگر و تهي

واسطه احساس حقارت و حسادتي كه نسبت به طبقه بورژوازي و  حال به درعين. بردند متنفر بودند سر مي

آراء چپ، سوسياليسم و كمونيسم بيمناك از . كردند از آنان هم متنفر بودند صاحبان ثروت احساس مي

حال از آراء و  درعين. دانستند سواد مي ها را ابزار به قدرت رسيدن پرولتاريا و زحمتكشان بي بودند چون اين

هاي اواسط قرن نوزدهم و  هاي ليبرال دموكراسي هم متنفر بودند چون اين تفكرات را معلول انقلاب انديشه

هاي  طور كه گفتيم اين اقشار و لايه آرنت همان. پنداشتند موجود نامطلوبشان ميمسئول به وجود آمدن وضع 

 راشد  ها تن بالغ مي اجتماعي كه تعدادشان در نيمه دوم قرن نوزدهم در بسياري از جوامع به ميليون

آرنت را هرحال اگر نظر ماركس و هانا  به .نامد مي «لومپن» راها  كند و ماركس هم آن توصيف مي «ريشه بي»

ها در نيمه  هم نپذيريم، از اين واقعيت گريزي نبود كه وضع اقتصادي و معيشتي اقشار وسيعي از اروپايي

كردند ناشي از  شرايط بد و ناامني اقتصادي كه اين اقشار احساس مي. دوم قرن نوزدهم خراب شده بود

متوالي ميان كشورهاي اروپايي،  هاي جنگ. هاي عميق و گسترده سياسي نيمه اول قرن نوزدهم بود تلاطم
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ها و ظهور مجدد آنان و در كل وضعيت سياسي و  ها و انقلاب ها و مبارزات سياسي، سركوب قيام قيام

ريخته نيمه اول قرن نوزدهم آثار مخرب خود را بر اقتصادهاي كشورهاي اروپايي  هم اجتماعي بحراني و به

درآمدتر جامعه بودند كه درنتيجه  هاي كم مدتاً هم اقشار و لايهطور كه اشاره داشتيم، ع همان و ؛گذارده بود

هايشان از پديده  ماركس و آرنت در ادامه تحليل. ريخته بود هم شان خراب و به ها وضع معيشتي آن تلاطم

ديده، ناراضي و مستأصل نياز به يك ايدئولوژي داشتند  هاي آسيب اين اقشار و لايهآنتي سمتيزم معتقدند كه 

دهي كرده و در هيبت يك جنبش بزرگ اجتماعي درآورد تا در قالب آن جنبش و جريان  آنان را سازمان تا

شان را از وضعيت موجود بيرون بريزند، ثانياً از طبقات  بتوانند اولاً خشم و نارضايتي اجتماعي -سياسي 

ها يعني چپ و  ترين آن مله مهمهاي جديد ازج بالطبع ايدئولوژي. تر و بورژوازي امتياز بگيرند حاكم، مرفه

. توانستند اين منظور را فراهم نمايند ليبراليسم كه محصول مدرنيته و انقلاب كبير فرانسه بودند نمي

كاري هم كه به تعبيري مدافع اغنيا و مرفهين بودند و بالطبع  ايدئولوژي و جريانات راست و محافظه

دهي، متشكل ساختن و درنهايت  ن نيروي محركه براي سازمانبنابراي. توانستند مدافع اين اقشار شوند نمي

بايستي از جاي ديگر  مي( به تعبير آرنت) ها ريشه بيو يا ( به تعبير ماركس)ها  لومپنبه حركت درآوردن 

تر ديديم كه ناسيوناليسم يكي از محصولات مهم  پيش. بود ناسيوناليسم، «جاي ديگر»اين . شد تأمين مي

ها در اروپا و حتي خالق برخي  ها و درگيري ناسيوناليسم مادر بسياري از جنگ. وپا بودعصر جديد در ار

تولد يافته  nation-stateاما ناسيوناليسم كه در قالب تحول تاريخي  ؛ها و تحولات عميق اجتماعي بود انقلاب

يك وجه مدرن، دموكراتيك، . دو وجه داشت nation-stateتر گفته باشيم،  يا درست. بود دو وجه داشت

كه داراي حقوق اجتماعي و مدني مشخصي « شهروند»بلكه به ديد يك « رعيت»وجهي كه به انسان نه به ديد 

هاي مذهبي، نژادي، قومي و طبقاتي  خواهانه كه به فرد در وراي وابستگي وجهي ترقي. نگريست است مي

ها را از درون گتوهاي  اي كه يهودي همان پديده. پنداشت ينگريست و همه را يكسان و برابر م مي

-nation همه اما اين ؛وسطي به درآورد و آنان را تبديل به شهرونداني آزاد و برابر با ديگران نمود قرون

stateهمان اعتقادي كه . و نژادپرستي نيرومند هم برخوردار بود« شوونيستي»ناسيوناليسم از يك وجه . نبود

وجهي كه ما . كند هاي ديگر تصور مي ها، نژادها و تمدن يك نژاد، يك تمدن خود را بالاتر از ملتيك ملت، 

، «مردم ما»، «كشور ما»، «ملت قهرمان و شجاع ما»، «نژاد ما»هايي همچون  آن را در قالب ادبيات و گفتمان

دست خود را  و تعابيري ازاين« اپرچم پرافتخار ميهن عزيز م»، «تمدن درخشان و بالنده ما»، «فرهنگ غني ما»

هاي ديگر تصور  شود يك قوم يا يك ملت خود را برتر از اقوام و ملت وجهي كه باعث مي. كند ظاهر مي

دهنده و بسيج  عنوان يك ايدئولوژي شكل عنوان نخ تسبيح، به اين جنبه از ناسيوناليسم بود كه به. نمايد

سه تن از متفكرين اروپاي نيمه دوم قرن نوزدهم . قرار گرفت« يشهر بي»يا « لومپن»هاي  كننده اقشار و لايه
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توانستند ناسيوناليسم را در قالب يك سلاح نيرومند و مؤثر ايدئولوژيك در خدمت ضد يهوديت و آنتي 

   هوستون استوارت چمبرلينآلماني و    فردريش نيچهفرانسوي،    كنت آرتور دوگوبينو. سمتيزم درآورند

آنتي سمتيزم را از هيبت يك تنهايي خلق كردند توانستند  كتاب معروف كه هركدام بهانگليسي در سه 

بزرگ « هنر». سياسي نمايند نظريه و انديشه ذهني به درآورده و آن را تبديل به يك جريان عملي نيرومند

« علمي»گفتمان پرداز آن بود كه توانستند آنتي سمتيزم يا نفرت از يهوديت را در چارچوب يا  اين سه نظريه

طور كه ديديم نفرت از يهوديت عمري يك هزاروچند صدساله در اروپا داشت و  البته همان. بريزند

« هنر»اما  ؛اي نبود كه انديشمندان و متفكريني همچون نيچه يا گوبينو آن را به وجود درآورده باشند پديده

و جين متفكر، نويسنده و انديشمند اروپايي د امثال نيچه، گوبينو، دورينگ، ريچارد واگنر، چمبرلين و يك

نيمه دوم قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم آن بود كه توانستند بغض و نفرت تاريخي كه ريشه در نگاه 

مسيحيت و كليسا داشت را تبديل به يك ايدئولوژي جديد سياسي و يك تفكر جديد سكولار و غيرمذهبي 

ها، از ابراز تمايلات  كسي از داشتن احساسات و عواطف عليه يهودي اي كه گونه به. بنمايند« علمي»مدرن و 

متفكرين و نويسندگان نژادپرست « هنر». آنتي سمتيزم و نشان دادن نفرت از يهوديت خجالت نكشد

هاي جديد كه درنتيجه تحولات  اروپاي قرن نوزدهم آن بود كه توانستند براي بسياري از اقشار و لايه

دار از سويي  هاي درمانده، مستأصل، بيكار و مسئله جود آمده بودند از يكسو و اقشار و لايهداري به و سرمايه

ها و  ديگر، يك ايدئولوژي و ريسماني درست كنند كه اين اقشار بتوانند به آن چنگ بزنند و تلافي ناكامي

تيزم سلاح جذاب و به تعبيري، آنتي سم. شان را بر سر آن بريزند مشكلات و مصائب اقتصادي و اجتماعي

: كند تعريف مي ۸ پرولتارياي لومپننيرومند سياسي شد براي اقشار اجتماعي كه ماركس آنان را 

داري كار و زندگي  هايي كه انقلاب صنعتي و سرمايه ؛ اقشار و لايه«هاي ناآگاه توده»هاي طبقات و  مانده پس

ها، زنان بدكاره، مرداني كه براي آنان  كش قمهها، ولگردها، زورگيرها،  شان را مختل كرده بود؛ لات سنتي

خرها، سربازان و  كردند، زندانياني كه دوره محكوميتشان تمام شده بود و كار و زندگي نداشتند، مال كار مي

ها كار و زندگي و  توانستند كار كنند و يا با پايان يافتن جنگ نظامياني كه يا مجروح شده بودند و ديگر نمي

اقشاري ... ها و هاي شهرهاي بزرگ، كارگران بيكار شده، ورشكسته نشين ، مهاجرين و حاشيههنري نداشتند

متفكرين و انديشمندان نژادپرست و « هنر». چنين، جذب ايدئولوژي نژادپرستانه آنتي سمتيزم شدند اين
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ها و  وردهخ ضد يهودي قرن نوزدهم آن بود كه توانستند اين باور را در ميان اين لشكر عظيمي از زخم

ها ايجاد نمايند كه مسئوليت وضع موجود، مسئوليت فلاكت و وضعيتي كه آنان در آن گرفتار شده  ناراضي

، «پرستي مال». بودند« هاي پليد يهودي»بودند، نه نظام و مناسبات سياسي و اقتصادي حاكم بر جامعه، كه 

. گونه شود تبع آن وضع آنان اين ت و بهو عملكرد آنان باعث شده بود تا وضع اقتصادي مملك« حرص و آز»

مقصر بودند، در نيمه دوم قرن نوزدهم آنان ... سالي و ها براي وبا، طاعون، خشك وسطي يهودي اگر در قرون

بوديم كه  ها مي بايستي مراقب يهودي وسطي مي اگر در قرون. شدند براي وضع بد اقتصادي مملكت متهم مي

ها زندگي  بايستي در گتوها و جدا از مسيحي ها مي ف ننمايند و لذا آنها را از راه راست منحر مسيحي

هاي مالي و تجاري و عملكرد اقتصادي آنان  بايستي مراقب توطئه كردند؛ در قرن نوزدهم هم ايضاً مي مي

 .شديم مي

دانستند آن بود كه آنآنچه مار  پردازان، سياستمداران و رهبران سياسي قرن نوزدهم نمي آنچه نظريه 

دانستند آن بود كه  نمي... آنچه نيچه، چمبرلين، دورينگ، گوبينو و. وحشتناكي را در آستين پرورانده بودند

آنان در طرح آنتي سمتيزم به  اگر هم. شود ها نمي يهودي« جنايات اقتصادي»آنتي سمتيزم فقط محدود به 

ها، مشكلات و  ها، نابساماني گشتند تا ناهنجاري مي« قرباني»و يك « مستمسك»، يك «بهانه»دنبال يك 

. سرعت از ورطه صرف اقتصادي خارج شد معضلات اقتصادي موجود را بر گردن آن بيندازند، اين پديده به

ديگري هم بر « گناهان»و « اتهامات»سرعت  دي بود، بهها اقتصا يهودي« گناه»و « اتهام»اگر در ابتدا 

تلاش در جهت تسلط بر »؛ «تلاش در جهت آلوده كردن نژادهاي اروپايي». كيفرخواستشان افزوده شد

ها در يك  نقش داشتن و دست داشتن يهودي»؛ و بالاخره «حاكميت و نهادهاي قدرت در كشورهاي اروپايي

ها و در اختيار گرفتن رهبري كشورهاي  منظور تسلط بر اروپايي المللي به طرح، توطئه و نقشه پيچيده بين

. ها افزوده شده بود اتهامات ديگري بودند كه در پايان قرن نوزدهم بر گناهان تاريخي يهودي «اروپايي

ها در  با به قدرت رسيدن نازي( المللي شركت در يك توطئه مخوف و پيچيده بين)بالأخص آن اتهام آخري 

صورت خيلي  به(   ۱  ـ۷ ۱ )ها در ساير كشورهاي اروپاي بعد از جنگ جهاني اول  مان و فاشيستآل

 .جدي درآمد

آنان در جريان « اختراع»دانستند آن بود كه  پردازان اوليه ايده آنتي سمتيزم نمي آنچه متوليان و نظريه 

آمد در خدمت فاشيسم و  رميتكاملش بدل به يك ايدئولوژي هولناك، سهمگين، مخرب و غيرانساني د

كردند آن بود  دانستند و شايد تصورش را هم نمي آنچه طراحان اوليه آنتي سمتيزم نمي. رهبران آلمان نازي

. كردند قرن بعد از آنان، هيتلر و همفكرانش آنچه را كه آنان شروع كرده بودند، تمام مي كه قريب به نيم

ها از خطر نژاد پست يهودي بودند، ديگران در  يش نژادي اروپايينيچه، دورينگ و گوبينو صرفاً نگران پالا
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اگر بانيان . شده بودند منظور حاكميت بر اروپا  ها به هاي مرموز يهودي ها و طرح مرحله بعدي نگران نقشه

بازگردانند و جلوي آزادي، « گتوها»ها را به تعبيري به  خواستند يهودي نخستين آنتي سمتيزم صرفاً مي

بعدي يك گام هم از آنان به جلوتر رفته  هاي« ضد يهودي»ي و نفوذ آنان در جوامع اروپايي را بگيرند، رهاي

دانستند و شايد تصورش را هم نكرده بودند  آنچه آنان نمي. شوند مي ۷ «ها اروپاي خالي از يهودي»و خواهان 

ها  رسيدند نه ديگر به محدود ساختن يهودي ها به قدرت مي ها كه نازي سال بعد از آن ۸۱، ۱ آن بود كه 

منظور جلوگيري از فاسد نمودن جوامع  كردند و نه به فراهم آوردن تمهيداتي به در جوامع اروپايي بسنده مي

ساسي، كامل و حل ا زعم خودشان يك راه روند به سروقت به بلكه اساساً مي. اروپايي توسط اقليت يهود

گذاري  نام ۱ «حل نهايي راه»ها يا آنچه هيتلر و سران آلمان نازي آن را  از بين بردن كامل يهودي: نهايي

ها و  چرا اساساً نگران يهوديها آنتي سمتيزم را يك گام بزرگ به جلو برده و گفتند  هيتلر و نازي. كردند

بار و براي هميشه نابود نكنيم كه به همه اين  يك هاي پليدشان بنشينيم؟ چرا آنان را ها و نقشه توطئه

نژاد »اگر دورينگ و ديگران سؤال از ها پايان داده شود؟  ها و خرابكاري ها، دسيسه ها، توطئه ها، نگراني بحث

اين دو نژاد اساساً قابل انطباق با يكديگر »را مطرح كرده بودند و اينكه  «يهودي در برابر نژاد اروپايي

هيتلر و رهبران نازي كه در كنيم؟  را تحمل« مخرب»و « نژاد پست»هيتلر پرسيد كه اساساً چرا اين ، «نيستند

به قدرت رسيدند درصدد جامعه جديدي بودند متشكل از نژاد برتر، شرافتمند، پاك، شجاع،  ۱ ۱ دهه 

توانست  هودي نميي« نژاد پست». نه صرفاً در آلمان كه در همه جاي اروپا. «ژرمن»عاشق كار و فداكار 

با خلقيات « هاي يهودي موش»ها،  زعم هيتلر و نازي به. گونه حضوري در اين جامعه آرماني داشته باشد هيچ

گويي جايي در اين جامعه جديد كه اساس آن  گري و دروغ پرستي، دلال صفتي، رباخواري، توطئه ناپاك مال

ها اصلاح شوند، اگر  شد يهودي اگر مي. ود نداشتندبر روي كار شرافتمندانه، صداقت و آزادگي نهاد شده ب

ها به اروپا آمده بودند اين تحول صورت  سالي كه آن ۷۱۱ ها اصلاح شود، يقيناً ظرف  شد نژاد آن مي

؛ «باشد نژاد قابل اصلاح نمي» :تر گفته بود ها سال قبل او ده. زعم هيتلر، حق با دورينگ بود اما به ؛گرفت مي

ها از  وسطي با تبعيد كامل همه يهودي اگر رهبران مسيحي قرون. «قابل درست شدن نبود ها نژاد يهودي»

به دور « ها پليدي و ناپاكي يهودي»شان را از  كردند تا جامعه اسپانيا، پرتغال، فرانسه يا انگلستان تلاش مي

كامل يهودي معتقد بود  نابوديرا به جلوتر برده و با طرح « زدايي يهودي»دارند، هيتلر يك گام بزرگ  نگه

ها هركجا كه باشند و به  ها معتقد بودند كه يهودي نازي. كند كه نه به اروپا كه به كل بشريت دارد خدمت مي
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رهبران . ها از اروپا چاره كار نبود بنابراين اخراج آن. كنند هركجا كه بروند محيط آنجا را هم خراب مي

ها  ازنظر هيتلر اين فقط يهودي. گذارده بودند «حل نهايي راه»ها را  نازي آلمان نام از بين بردن كامل يهودي

ها  شدني نبودند و نازي ها هم درست كولي. رفتند بايستي از ميان مي نبودند كه قابل اصلاح شدن نبوده و مي

كسر  ضاًيا .ميليون كولي اروپايي را هم كه اكثراً در روماني و اروپاي مركزي بودند را از بين بردند يك

 ،روشنفكران ،ها پروتستان ،ها كاتوليك ،ها كمونيست ،ها سوسياليست ها، توجهي از ماركسيست قابل

 ،بزرگ ها معتقد بودند جايي در جامعه جديد، اي كه نازي و انديشه تفكر ،نژاد و هر قوم، شانيدگراند

 .كرداري كه رهبران آلمان درصدد تأسيسش بودند نداشتند و درست برابر ،پرتلاش ،شرافتمند

كه به  «ستيزي مدرن يهودي» اي ها در قبال جريانات جديد ضد يهوديت، رسيم به اينجا كه واكنش يهودي مي 

به اين پرسش  پرداختن دنبال عصر روشنگري، مدرنيته و انقلاب كبير فرانسه در اروپا به راه افتاد چه بود؟

 .دهد بعدي كار ما را تشكيل مي فصل
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 خلاصه فصل یازدهم

 

گزاف  بدانيم قطعاً سخني به «تولد اسرائيل»سازترين بخش از  ترين و به تعبيري سرنوشت فصل يازدهم را اگر مهم 

شآنچه بر  ساله ۱۱۱ كه در سير تاريخ طولاني  شدند در پيدايش يهوديت و اين ده فصل قبلي خلاصه مي. نرفته است

چگونه به سرزميني از آن خودشان دست يافتند و در آن  .كنند ها گذر مي وبلندي سر آنان رفته و از كدام پستي

يهوديت  اما فصل يازدهم ما را وارد يك مرحله جديد تاريخ سرزمين دچار چه حوادث و تحولات تاريخي شدند؛

نمايد كه در اين مرحله ما شاهد ظهور يك پديده جديدي هستيم  مي اي از تاريخ يهوديت ما را وارد مرحله .نمايد مي

ايم  برده هم نام «ها نفرت از يهودي»يا  «ستيزي يهودي»اين پديده كه ما از آن تحت عنوان  .«دشمني با يهوديت»بنام 

كه فكر ايجاد در فصل بعدي خواهيم ديد  .نمايد نقش بسيار مهم و سرنوشت سازي در تاريخ بعدي يهوديت ايفاء مي

اهميت فصل  .آيد ها در اروپا به وجود مي يك كشور يهودي در حقيقت واكنشي بود به دشمني و نفرتي كه از يهودي

ها را سوق  ستيزي سرانجام يهودي دهد كه تداوم و گسترش امواج يهودي واسطه آن است كه نشان مي يازدهم به

چه اصراري هست  نگرند، خشم و دشمني مي و به ما با ديد نفرت،خواهند  دهد كه در جايي كه ساكنين ما را نمي مي

كند تا  واسطه آن است كه دارد تلاش مي ها خواسته باشيم زندگي كنيم؟ اهميت فصل يازدهم به كه ما در كنار آن

پديده  دهد كه اساساً چرا ها را واكاوي نموده و به مخاطب نشان مي به وجود آمدن نفرت از يهودي ها و دلايل ريشه

طور كه در فصل  ها همان هاي اوليه نفرت از يهودي البته ريشه .گيرد ها شكل مي ها در ميان اروپايي نفرت از يهودي

ها وضع خيلي  تا قبل از مسيحي شدن قدرت، يهودي. وسطي و حاكميت كليسا گردد به قرون دهم ديديم بازمي

منظور حاكميت مسيحيت، بالطبع وضعيت  كليسا و تلاش كليسا بهاما با انتقال قدرت به  نامطلوبي در اروپا نداشتند؛

شدند و از سويي ديگر قاتلين حضرت  عنوان خارج از مسيحيت تلقي مي سو به آنان از يك. شود ها دشوار مي يهودي

در فصل دهم . بزرگ نبود «انحراف»ها، مسيحيت چيزي بيش از يك  حال از ديد يهودي درعين(. ع)عيسي بن مريم 

ها كه درمجموع از بسياري از  يديم كه جداي از مذهب عوامل ديگري هم ازجمله وضعيت اقتصادي يهوديد

استفاده از ربا در پيشبرد  .افزود ها مي بود هم بر آتش بغض و كينه مذهبي اروپايي درآمد بهتر مي هاي كم اروپايي

ها از  يهودي. رفت ها به شمار مي از اقليت يهودي هم عامل ديگري از نفرت جوامع ميزبان شان  امور تجاري و اقتصادي

كه  «گتو»هاي مشخص به نام  بايستي در محله مي. قضايي و حكومتي محروم بودند اشتغال به امور نظامي، كشوري،

بستند تا از  بايستي مي كردند و لباس مخصوص و بازوبند خاصي مي شده بود زندگي مي مخصوص آنان ساخته

رسيد دور جديدي از فشار  هرگاه پادشاه يا فرمانروايي متدين يا متعصب به قدرت مي. داده شوندها تميز  اروپايي

جمعي از قلمرو فرمانروايي پادشاه يا ملكه  صورت دسته ها هزار يهودي بعضاً به ده. افتاد ها به راه مي عليه يهودي

هاي انگيزاسيون بلاي ديگري  دادگاه .شدند ميمتدين اخراج شده و به مناطق شرق اروپا و يا شمال آفريقا فرستاده 

پرستي  ها هزار يهودي به جرم داشتن افكار و عقايد انحرافي، شرك و حتي شيطان ده. شد ها نازل بود كه بر سر آن
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هاي  هاي انگيزاسيون محاكمه و بعضاً محكوم به زنده سوزانده شدن در آتش يا به سر بردن در زندان در دادگاه

كاران و تبهكاران  تر بودند به همراه خلاف اقبال آنان كه خوش. چال بودند محكوم شدند ه عملاً سياهوسطي ك قرون

 .شدند شده آمريكا تبعيد مي اروپايي به قاره تازه كشف

طلوع رنسانس و ظهور تدريجي خردگرايي، اومانيسم، رواج باورهاي علمي و سكولاريسم به معناي پايان زمستان  

بيني  ازآنجاكه مذهب و باورهاي كليسا ديگر جهان. بود «مدرنيته» وسطي و دميدن سپهر قرونسرد و طولاني 

 پيدايش ايده جديد .شد تلقي نمي «جرم»نفسه  بنابراين يهودي بودن و يهوديت ديگر في زدند، ها را رقم نمي اروپايي

هويت . ها آمده بود ه كمك يهوديوسطي عامل مهم ديگري بود كه ب بعد از قرون(  State-Nation)«ملت -دولت»

ها ديگر بر اساس كاتوليك يا پروتستان  اروپايي. بندي كليسا و مذهب نبود جديد ساكنين اروپا ديگر بر اساس تقسيم

بلكه هويت جديدي به وجود آمده بود به . شدند يكي داشتن تعريف نمي بودن، وابستگي به اين خاندان اشرافي يا آن

ها بر  اروپايي. شد هاي بزرگ مناطق مختلف اروپا تعريف مي راي مذهب يا وابستگي به خاندانكه در و« مليت»نام 

هاي جديدي كه به «مليت»ها يا «كشور»تدريج بر اساس  ساكنين مختلف اروپا به. شدند بندي مي تقسيم «مليت»اساس 

 .شدند بندي مي تقسيم آمده بودند،وسطي به وجود  هاي بزرگ اروپاي قرون ها و دودمان دنبال فروپاشي امپراتوري

. شدند بندي مي و غيره تقسيم ها حالا ديگر بر اساس فرانسوي بودن، اسكاتلندي، پرتغالي، اسپانيايي، هلندي اروپايي

بالطبع اين فرايند جديد شامل . ساكنين اروپا بود «كشوري –ملي »هويت  تر از كاتوليك يا پروتستان بودن، مهم

ها هم  رفت، يهودي بودنشان نبود بلكه آن اصلي به شمار مي ها هم آنچه هويت در خصوص آن. دش ها هم مي يهودي

ها با پيدايش عصر  چنين شد كه يهودي .شدند اروپا محسوب مي ها و كشورهاي جديدالتأسيس شهروندان مليت

كشوري كه در آن زندگي  «شهروندان»شان شدند  مدرنيته از گتوها خارج شدند و همانند ساكنين غير يهودي منطقه

ها كاتوليك و يا  توانستند يهودي باقي بمانند، همچنان كه بسياري از فرانسوي ها هم چنان مي بالطبع آن. كردند مي

كرد، نه  اما آنچه هويت جديد شهروندان و ساكنين اروپا را تعريف و تعيين مي مانده بودند؛ ها پروتستان باقي آلماني

 .دشان بو«مليت»مذهب كه 

صرف يهودي بودن ديگر نه تنبيه  ها به عصري كه آن .كرد ها حكايت از آغاز عصري جديد مي چيز براي يهودي همه 

 «گتوها»گرفتند و نه مجبور بودند درون  شدند، نه مورد انواع تبعيضات و تعصبات اجتماعي قرار مي و مجازات مي

وسطي بيرون آمده و در كنار  از درون گتوهاي دوران قرون توانستند ها مي رسيد كه يهودي به نظر مي .زندگي كنند

اگرچه روييدن يك گل لزوماً به معناي از راه . استنشاق نمايند «مدرنيته»از هواي جديد  شان ساكنين ديگر منطقه

 احساس. وسطي باشد توانست نويد پايان يافتن زمستان سرد و طولاني قرون كم مي اما دست رسيدن فصل بهار نبود،

ها  اگرچه بعد از تجربه قرن. هاي بيشتر و بيشتري خواهيم بود كلي اين بود كه فردا و فرداهاي ديگر شاهد ظهور گل

الواقع اگر  في .دهد دارد زندگي آنان را تغيير مي «مدرنيته»رسيد بهار  اما به نظر مي نمود، دشمني پذيرشش دشوار مي

رفت و پانصد سال بعد در ابتدا قرن بيستم از  به خواب اصحاب كهف ميگري در ابتدا قرن شانزدهم در اروپا  مشاهده

www.ketabha.org



در قرن  بود كه با توجه به روندي كه از قرن شانزدهم به راه افتاده بود، اش آن مي خاست، تصور اوليه خواب برمي

ها  ه يهوديها و عداوت تاريخي اروپاي هاي مسيحي علي بيستم ديگر با گذشت بيش از چهارصد سال، همه آن دشمني

ها كه صرفاً  «اروپايي» شود به يك اقليت كوچكي از طور كامل از بين رفته و يهوديت در اروپا صرفاً محدود مي به

برخي ديگر پروتستان و  ها ممكن است كاتوليك باشند، «اروپايي»همچنان كه برخي از . مذهبشان يهودي است

گر سخت در اشتباه  اما آن مشاهده اي خاص نداشته باشند؛ها هم اساساً اعتقادي به مسيحيت يا يك كليس خيلي

مراتب از پانصد سال قبلش  تنها به ابتدا قرن بيستم نه ها نسبت به يهوديت در الواقع حجم بغض و كينه في .بود مي

وسطي مشكل  در دوران قرون .تر هم شده بود تر و خصمانه توان گفت عميق تر نشده بود بلكه از جهاتي مي كم

شد كنار بگذارد و به آيين  حاضر مي اگر يك يهودي مذهبش را .بود شان مذهب مي يا مشكل اساسي ها، يهودي

اما در ابتدا قرن بيستم و با توجه  رفت؛ ها نسبت به وي از ميان مي اي از آن بغض و كينه بخش عمده مسيحيت درآيد،

ها  ناسبات سياسي و اجتماعي اروپا ندارد و اساساً پايبندي يا برعكس اصرار يهوديكه مذهب ديگر جايي در م به اين

دشمني، نفرت و ضديت با  حال بغض و كينه، درعين بود، داشت و علي السويه مي بر مذهبشان هيچ اهميتي نمي

 ؛ن آنان استنفس يهودي بودها  اساساً عامل بغض و كينه و دشمني با يهودي. ها هم چنان رواج دارد يهودي

و يا اساساً و همانند بسياري از خود  شد اگر يك يهودي مذهبش را هم واقعاً تغيير داده و مسيحي مي ديگر، عبارت به

بلكه به هيچ دين و مذهب ديگري هم اعتقادي ندارد،  تنها به دين و آيين يهوديت، نمود كه نه ها اعتراف مي اروپايي

مسئله نفس يهودي بودن  صورت .آمد ها هيچ تغييري به وجود نمي نب اروپاييدر حجم دشمني و تنفر از وي از جا

ها  عنوان يك نژاد و مردماني بود كه كاملاً متفاوت از اروپايي ها به ها در آغاز قرن بيستم به يهودي است، نگاه اروپايي

مشكل در  كند، آنان پيدا نمي ارتباطي ديگر به اعتقادات مذهبي «يهودي بودن»بنابراين مشكل و مسئله  باشند؛ مي

نژاد و رنگ پوستش همچنان باقي  پوست مذهبش را تغيير دهد، طور كه اگر يك سياه همان .است «يهودي بودن»

مهم اين نيست كه يك يهودي چه اعتقاداتي دارد يا ندارد، . ماند، يهوديت هم ايضاً به همين صورت درآمده بود مي

با همه بغض و كينه و نفرتي كه در آغاز قرن بيستم نسبت به او در ميان بسياري از  .مهم اين است كه او يهودي است

و اين نفرت است كه كليد درك اسباب و علل و چرايي به وجود آمدن يك كشور يهودي بعد  زند؛ ها موج مي اروپايي

 .دهد ها از فلسطين اخراج شده بودند را تشكيل مي قرن كه يهودي ۷ از 

ها در اروپا عليرغم پايان يافتن  يازدهم در پرداختن به اين پرسش بنيادي است كه چرا جايگاه يهودياهميت فصل  

و هم  تر ها پيچيده الواقع از جهاتي مسئله ضديت با يهودي في .وسطي و طلوع عصر مدرنيته هيچ تغييري نيافت قرون

شد، بلكه اساساً يهودي بودن  ها مي ت از آنها نبود كه باعث نفر حالا ديگر مذهب يهودي. شود تر هم مي بغرنج

دهد كه چگونه عوامل ديگري جاي مذهب را كه از حيات  فصل يازدهم نشان مي. نفسه موجب بغض و كينه بود في

ستيزي و  بنابراين عليرغم ظهور مدرنيته در اروپا، يهودي گيرند؛ ها كنار گذاشته شده بود را مي اجتماعي اروپايي

در فصل بعدي خواهيم ديد كه ايده . كند وسطي ادامه پيدا مي همچون دوران قرون ها كماكان  دشمني با يهودي
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شد  ها در جامعه اروپا مي تأسيس يك موطن، سرزمين يا كشور يهودي در حقيقت واكنشي بود به دشمني كه با يهودي

ر نسبت به ما بغض و كينه و نفرت دارند، قد ها اين و بسياري از آنان را به سمت اين انديشه سوق داد كه وقتي اروپايي

زندگي كنيم؟ و اساساً چرا سعي نكنيم تا سرزمين يا كشوري از خودمان داشته  اروپاچه اصراري هست كه ما در 

 باشيم؟
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